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 درس یازدهم: خاک آزادگان

 گلستان، گلزار   :*گلشن

 )بـه خون، گر کشی خاک من، دشمن من   /   بجوشد گُــل اندر گُل از گلشن من(

 دشمن     :*خصم

 سازی ای خصم، سر از تن من()تنم گـــــر بسوزی، بــــه تیرم بدوزی   /   جدا 

 آرزو، عقیده  :*آرمان

 ]درس قبل؟![گری، پدیدار شدن چیزی درخشان مانند نور، روشنی جلوه: *تجلی

 : وجود، زندگی هستی

 ام، آرمــانم شهــــادت   /   تجلّی هستی است، جــان کندن من()من ایـــــرانی 

 بسته، خاموش، سرد: یخافسرده

 جای دفن، گور :*مدفن

 )مــــپندار این شعـــله، افسرده گــردد   /   کـــه بعد از من افروزد از مَدفَن من( 

 داشتبزرگداشت، گرامی :*تکریم

 : حیله، فریبنیرنگ

 اسب سرکش، متضاد رام :*توسن

 )نه تسلیم و سازش، نه تکریم و خواهش   /   بتازد بــــه نیرنگ تـــو، توسن من(

 بالا، فوق، مقابل زیر :*زَبر

 جدا مشو، رها مکن   :*مگسل

 )تا زبر خاکی ای درخت تنومند   /   مگسل از این آب و خاک ریشه پیوند(
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 درس یازدهم: شیرزنان ایران

 .آنها مانند نوشته و کتاب، دربارۀ آمیزستایش مطلبی :*تقریظ

 «(اممن زنده»)متن تقریظ رهبر معظم انقلاب بر کتاب 

 فرستم()به نویسنده و راوی هنرمند آن سلام میکننده، داستانسرا    : روایتراوی

 : سروصدا، فریاد و هیاهوغلغله

 : شلوغیازدحام

 : پریشان، سردرگمکلافه

 رسانی، همه کارکنان بیمارستان را کلافه کرده بود()غلغله بود. ازدحام مردم برای اهدای خون و کمک

 : ضروری، الزامیاضطراری

 کرد.()قطع برق بیمارستان را ناچار به استفاده از برق اضطراری می

 به اندازۀ کافی، آن اندازه روزی که انسان را بس باشد :*کفاف

 داد(ها کفاف مجروحان را نمی)تخت

 : دلیل آوردن (توجیه: برتری دادن چیزی بر دیگری    )ترجیح

 جا کنند.(دادند مجروحان را جابهها ترجیح می)آمبولانس

 : آنچه با دلیل عقلی قابل فهم باشد، علم میزان )اینجا دلیل عاقلانه(منطق

 )جنگ اصلاً منطقی ندارد.(

 آور، هولناکترسناک، ترس :*مهیب

 )ناگهان خودروی ما با صدای انفجار مهیبی متوقف شد.(

 : بخشی از تفنگ که لوله روی آن سوار می شودقنداق

 قنداق شکستند.()آنها شیشه ماشین را با 

 : نوعی پوشش برای سر و گردن زنانمقنعه

 دوزند.ای که زیر لباس یا پارچه دیگر می: پارچهآستر

 هایم را بیرون کشیدم.(ام را تکاندم... آستر جیب)مقنعه
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 : شخص مهم و کلیدی   مُهره

 های مهم نظامی ایران هستم()فکر کردند یکی از مهره

 احمرعنوانی در هلالکننده، : کمکمددکار

دیدگان جنگ و غیره، : نهادی اجتماعی در کشورهای مسلمان برای امدادرسانی به آسیباحمرهلال

 احمر هستیم()گفتم ما مددکار هلالمعادل صلیب سرخ                 

 (  قدّس سرّهُدختران امام خمینی) :*الخمینیبنات

 : سرتیپ، افسر ارشد ارتشژنرال

 (: شهامت و جسارتجرئت)جرأت

 باکی و گستاخیدلیری، بی :*جسارت

 داد.(الخمینی و ژنرال به من جرئت و جسارت بیشتری میعنوان بنات)

 ترسیدم()از سرنوشت مبهمی که پیش رویم بود می: نامشخص، نامعلوم    مبهم

 داشت. جمهوری پیشین عراق، رهبری آن را بر عهدهحسین، رییسحزبی سیاسی که صدّام: *بعث

 زمان شد با سروصدای خودروهای بعثی()صبحدم بیست و چهارم مهر هم

 (      است نه جمع! : ریش  )مفردمحاسن

 ای به جمع ما پرتاب شد.()جوانی با قامتی بلند و محاسنی قهوه

 ریختند()روی دست و پایمان فضله می  مانده چیزی، اینجا سرگین و مدفوع: باقیفضله

 درستی، راستگویی : راستی وصداقت

 )با سادگی و صداقت تمام گفت: ... کاشی هستم.(: کاشانی، اهل کاشان     کاشی

 وگوی افراد زیاد: سروصدا، صدای گفتهمهمه

 : سرگردان، آشفته و نگران       سراسیمه
 )صبح روز بعد با صدای همهمه بیرون سراسیمه بلند شدیم( 

 : فرمان خداوند، سرنوشتتقدیر

 آنچه که سبب خیر و صلاح انسان باشد. :*مصلحت
 )یک نفر به آرامی گفت: این چه تقدیر و مصلحتی بود!( 

 )گفتم اینجا کربلا نیست؛ تنومه است.(: شهری در عراق   تنومه
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 اصل هر چیز، معیار، ابزار سنجش :*ملاک

 مقیاس، اندازه      :*معیار
 کردند(انتخاب میها را نوبتی و از روی ملاک و معیار خودشان )بچه

 : طمع، آز(حِرص: بریدن شاخ و برگ اضافه درختان(  )هَرسَ: پاسدار، نگهبان   )حَرسَ

 بردند.(گذاشتند او را با پای خودش می)روی هرکس انگشت حَرَس الخمینی می

 : کلفت، ستبر    )زمخت: ضخیم، کلفت، ستبر(ضخیم

 کردند(یگر میهای ضخیم و آستین بلند را چندتایی تن همد)لباس

 : اتاق، حجرهسلول

 تر بود.هر کاشی یادگاری از یک عزیز درقاب بود.()دیوارهای سلول شماره سیزده برای ما آشناتر و جذّاب 

 [شکل و ظاهر]گروه، دسته، انجمن  : * هیئت

 ای جهانی که کار آن امدادرسانی به آسیب دیدگان است: مؤسسهسرخ صلیب

 سرخ انجام شد.(دیدارمان با هیئت صلیب)در شهریور دومین 

 جمع اسیر؛ گرفتاران، دستگیرشدگان: *اُسرا
 کردند.(های کاغذی چند ساعتی را به سرزمین مادری سفر می)اُسرا با این پرنده

سخنان یا اشخاص و آثاری که مربوط به موجودات یا رویدادهای فوق طبیعی روزگار : *اسطوره

 باورها و اعتقادات مردم روزگار کهن دارد.باستان است و ریشه در 
 ام را(داد؛ بوی اسطوره زندگی)نامه بوی پدرم را می

 هایی از بدنش آسیب دیده است.کسی که عضو یا اندام: *معلول
 کشیدند.()زیر بغل برادران مجروح و معلول را گرفته و آنها را هم بیرون می

 : لعنت، نفرینلعن
نوشته شده بود همراه با فحش و ناسزاهایی که همیشه « لَعنُ علی الصّدام»آن عبارت  )یک تکه برگه را که در 

 ورد زبانش بود نشان داد.(
 

 ای در عراق: نام منطقهالانبار

 )در هوای داغ اردوگاه الانبار کلاه و لباس گرم پوشیده بودند.(

 [: نادانیسِفاهت]حیایی     شرمی، بیبی :*وقاحت

 ها را از تنشان بیرون کشیدند.(ها و لباسهمه کلاه)آنها با وقاحت 

 



     @farsisasani ساسانی؛ نشانی کانال تلگرام  – 3140چاپ  ؛( 1، فارسی)لغت و املا    

5 
 

 : چیزهایی که پاک و قابل ستایش هستند.مقدسّات

 دادیم()خدا را به مقدسات عالم قسم می

 توشه و اندوخته، توانایی تحمل سنگینی یا فشار: *توش

 : نور، قدرت بینایی  )طرف(سو

 : چهارپا(ستور: جمع سطر؛ سطرها   )سطور

 وسطور این کاغذها بسته بود(وسوی چشم ما به خطوطوتوان ما در دوران اسارت،ضربان قلب)تمام توش

 دار، آشفته و پریشان: موجمتلاطم

 توانستند ما را آرام یا متلاطم کنند.()کلمات، هم صدا و هم نگاه داشتند و می

 زاً منشاً ، اصل: خمیر مانده و ترشیده که برای ورآمدن خمیر به کار می رود، مجاخمیرمایه

 )دریافتیم خمیرمایه آدمی کلمه است.(

 کنندهخسته :*فرساطاقت 

 فرسای خانواده بزرگ اسیران را فراموش نخواهم کرد.(های انتظار طاقت)هیچوقت درد و رنج خود و لحظه

 : پر، انباشتهسرشار

 رساندن به دیگران ببیندتوجهی یا آسیب : زیان یا آسیبی که شخص به خاطر خطاکاری، بی*تاوان

)تاریخ کشورمان سرشار از خاطراتی است که یک نسل به فراموشی سپرده و تاوان آن را نسل دیگری پرداخته 

 است.(

 ای از رده لاشخورهاپرنده :*کرکس

 : خراج و مالیات باج

 باج دهد.(شدگان نسل ما )هر کرکسی بدون اجازه از بام میهن ما بگذرد، باید پرهایش را به تربیت
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 ــــــــــــــــــــ های مهم املاییگروه ـــــــــــــــــــــــ

 –افروزد از مَدفَن من  –تَجلّی هستی  –آرمان و عقیده  –خَصم و دشمن *

قالب و  –زَبَر خاک  –رام و توسن  –تکریم و خواهش  –تسلیم و سازش 

 -شیوۀ عادی و بَلاغی  –مضمون 

ترجیح و  –برق اضطراری  –ام حزدغلُغُله و اِ –عظّم انقلاب قریظ رهبر مُتَ*

 –نظامی  هرۀ مهمّمُ –مقنعه  آسترِ –نداق تفنگ قُ –هیب و هولناک مَ –برتری 

 –خودروهای بعثی  –سرنوشت مبهم  –جرئت و جسارت  –لال احمر مددکار هِ

 –مهمه صدای هَ –سادگی و صداقت  –وسفندان گضلۀ فَ –ای حاسنی قهوهمَ

 –ملاک و معیار  –تنومه و اَلأنبار  –تقدیر و مصلحت  –سراسیمه و آشفته 

 –هیئت صلیب سرخ  –جذاب  آشنا و –های ضخیم لباس –الخمینی حَرَس

 –فحش و ناسزا  –مجروح و معلول  –ام سطورۀ زندگیاُ –اُسرای نظامی 

 –تلاطم آرام و مُ –خطوط و سطور  –توش و توان  –حیایی وقاحت و بی

  -زیان و تاوان  –فرسای انتظار های طاقتلحظه –خمیرمایۀ آدمی 
 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــ تاریخ ادبیات ــــــــــــــــــــــــــ
 

 معصومه آباد :اممن زنده

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


